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 چکیده 

 ییالقللا  یشللهیاند  انیلل ب  عقللل،  تحکّم  بدون  تفکّرات  آزادانه  ریتحر  و  ریتقر  ،یذهن  یخودکار  سم،یسوررئال

 دستاورد  مکتب، نیاکه  گفت توانیم. است  یاخلاق ای  یهنر  نظارت  هرگونه  از  فارغ و  عقل  نظارت بدون

 و  ذهللن  انیلل م  ارتباط  ها،ستیسوررئال.  است  ادبیّات  با  یروان  برخورد  و  20  قرن  در  یشناسروان  دانش  رشد

 متون در تیّفراواقع و تیّواقع  بر  یمبتن  ینیع تصادف  نیا  یهانمونه و  آثار  و  انددهینام  ینیع تصادف  را  نیع

 و یحماسلل  ،یریاسللاط سللاختار در آن پللژوا  کللهچنللان شللد  خواهللد دهیلل د  آشللکارا  یحماس  و  یریاساط

 و  ایلل رؤ  خللوا ،  یستیسوررئال  نییتب  ،یرو  شیپ  مقاله  هدف.  دارد  وجود  یفردوس  شاهنامه  یادب  یگوناگون

 یللل یتحل  -یفیتوصلل   کللردیرو  بللا  یفردوس  شاهنامه  در  ینیع  تصادف  تیّفراواقع  و  تیّواقع  بر  یمبتن  ینیبشیپ

 یفراوانلل  زانیلل م پللژوهش، یاصللل پرسشاست.  شده نییتب و یبررس هاآن ییچرا و  یچون  ،یچند  که  است

 دسللتاورد. هاسللتینیبشیپ و ایلل رؤ خللوا ، یتیّفراواقع عناصر  با  آن  تفاوت  وجوه  و  ینیع  تصادف  شاخص

 از گلل ر و بللار 35 ،ینلل یبشیپ و یشللمارستاره بللار، 17 ا،یلل رؤ  و  خللوا   کللاربرد  کلله  دهدیم  نشان  پژوهش

 یفردوسلل  یشللاهنامه در یستیسوررئال کاملاً یشاخص عنوانبه بار 9 ،ینیع  تصادف  ای  تیّواقع  به  تیّفراواقع

 ا ،یافراسلل   خسللرو،یک  گللودرز،  اوش،یسلل   همچللون  ییهاتیّشخص  یدرباره  ینیع  یهاتصادف.  است  آمده

 یایلل رؤ  تحقّق.  است  داده  یرو  -  یساسان  پادشاه  نیآخر  -  زدگردی  و  زیخسروپرو  گر،بزه  زدگردی  ون،یکتا

 در  ینلل یع  تصللادف  بللا  هللاینیبشیپ  و  ایلل رؤ  و  خللوا   انیلل م  تفللاوت  همان  سر،  چشم  با  آن  دنید  و  افراد  نیا

 .است شاهنامه

 .ینیع تصادف ت،یّفراواقع و تیّواقع سم،یسوررئال ،یفردوس یشاهنامهها: هکلیدواژ
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 مقدّمه -1

کار بللرد. خود به  یدر نمایشنامه  1903بار گیوم آپولینر فرانسوی در سال  سوررئالیسم را نخستین  یواژه

د. کردنای آغاز  در بیانیه  1924در سال  آندره برتون و سه تن دیگر    ،رسمی  طوربهرا  نهضت سوررئالیستی  

تللوان آن را برخللورد اسللت و در یللم کلللام می  20شناسی در قللرن  محصول رشد علم روان  ،سوررئالیسم

 دانست.  ادبیّاتروانی با 

 ،پی برد  واقعیّتاز زمانی که بشر به تفاوت رؤیا و    ،واقعیّتخوا  و عالم رؤیا و فرا  نگارش رؤیا، تعبیر

های مکتب سرشار از ویژگی  ،های اقوام اولیهگوییهای اساطیری و مکاشفات و پیشتانداس .وجود داشت

ه بللود و کم مللورد توجّلل   بسیار  ،غیرعقلی و ناخودآگاه انسان  یجنبه  ،19تا قرن    هرچند   سوررئالیست است

 فت.های شوپنهاور و نیچه بود که به این جنبه از وجود انسان هم اقبال صورت گرتنها پس از گفته

پللیش از آنهللا هللم   .گللرش شللرقی آشللنا بودنللدنبللا    ،هاها همانند اسلللاف خللود رمانتیسللتسوررئالیست

ها و هللم »هللم سوررئالیسللتبودنللد.    یی پیللدا کللردهآشللنا  ،عرفللان شللرقیشللرو و ازجمللله  ها با  سمبولیست

 (167:  1395« )جعفللری،  .ی و کشف دنیای غیب و نامرئی اسللتحس و مادّعبور از دنیای    ،خواهانعرفان

: 1385،  سللعید)  .نامنللدها، هلل یان یللا ناخودآگللاه میه، شطح و سوررئالیسللتی را صوفیّتصویرهای غیرعادّ

203) 

های شعری چون مللون نللو و شللعر ثیر گ اشت و جریانأفارسی معاصر ت  ادبیّات  مکتب سوررئالیسم در

سوررئالیسللم را در  یهبیانیّ  ،غریببه همراه غلامحسین    1330هوشنگ ایرانی در سال  گرفتند.  حجم شکل  

فارسللی راه  ادبیّللاتهرچند میل به سوررئالیسم با هدایت و آثارش به  د.منتشر کر «خروس جنگی»  ینشریه

ثیر خود را از فروید و آندره برتللون گرفللت. أ، ت30  یداستانی ایران در دهه  ادبیّاتا فضای شعر و  یافت، امّ

 ترین اثر سوررئالیستی به زبان فارسی است. این مکتب در ایران با هدایت معرفی شددرخشان  «،بوف کور»

های زیادی پیرامللون فنللون »شازده احتجا ، رمان به یادماندنی هوشنگ گلشیری نیز بحث  در اون ماند.  و

 ینشریه  سوررئالیسم  یهدر بیانیّ  (244:  1395،  و دیگران  « )ذوالفقاری.ستپردازی نوین برانگیخته اداستان

در دسللتورکار قللرار گرفللت.   ،برتللون بللود  یکه اصل محوری بیانیه  کاراصل نگارش خود  ،خروس جنگی

»زنللدگی  یدار مکتللب سوررئالیسللم در شللعر ایللران شللد و سللهرا  در مجموعللهملل پرچ ،هوشللنگ ایرانللی

 (495: 1399)بابازاده اقدم و نوروزی،  .ت کردما نگاه« از این شیوه تبعیّ ها« و »ما هیچ،خوا 
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هللایی هللم دارد  ازجمللله اینکلله اش تفاوتسوررئالیسم ایرانی بللا نللوب غربللیکه  توان گفت  در کل می

شناسللی های روانشرفتگرایی مطلق بود و از سویی در پی پیواکنشی در برابر عقل  ،سوررئالیسم در غر 

تللرین تفللاوت مهم  هللای دو جنللگ جهللانی بللود.پدید آمد و از سوی دیگر برخاسته از نفرت از ویرانگری

 ،تللوان در ایللن مطلللب خلاصلله کللرد کلله سوررئالیسللم اروپللاییاش میسوررئالیسم غربی را با نوب ایرانللی

 ها بود. تسنّ مخالف علیه ،مخالفت علیه مدرنیته و سوررئالیسم ایرانی

 بیان مسأله -1-1 

 بللا  یللاناروپای  آشللنایی  و  فللراوان  هایترجمه  همگانی،  اقبال  فردوسی،  یشاهنامه  به  جهانیان  کانونی  نگاه

. اسللت  زمللینمغر   ادبیّات  در  حماسی  کهن  منظومه  این  ثیرگ اریتأ  و  والا  جایگاه  یدهندهنشان  ،شاهنامه

 سوررئالیسللم مکتللب دیللد از فردوسللی  یشللاهنامه  ،نللوین  رویکللردی  درکه    است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در

 میللزان  کلله  است  عینی  تصادف  یعنی  مکتب  این  هایشاخص  از  یکی  ،پژوهش  اصلی  عنوان.  شود  بررسیده

 و  خللوا   یواقعیّتلل فرا  عناصللر  با  آن  تفاوت  وجوه  و  رسیده  انجام  به  تحلیلی  -  توصیفی  روش  به  آن  فراوانی

 .است شده بیان شدهیاد هایبینیپیش و رؤیا

 های پژوهشپرسش -2-1

 است؟ چگونه فردوسی شاهنامه در عینی تصادف فراوانی میزان -1

 تفللاوت ایللن، وجللود بللا .خیزدبرمی بستر این از و هاستبینیپیش و  رؤیا  و  خوا   یدهزای  عینی  تصادف  -2

 چیست؟ هابینیپیش و رؤیا خوا ، با شاخص این

 روش پژوهش -3-1

ای بلله بررسللی و تبیللین چنللدی، چللونی و تحلیلی و به روش کتابخانه  -با رویکرد توصیفی  پژوهشاین  

 چرایی عناصر سوررئالیستی در شاهنامه پرداخته است.

 ی پژوهشپیشینه -4-1

 هایشللاخص  از  دیگللر  برخللی  یدربللاره  امللا  نشد،  یافت  شاهنامه  در  عینی  تصادف  موضوب  در  پژوهشی

 از:ند عبارت هاآن از برخی. دارد وجود چند مواردی ،هابینیپیش و رؤیا خوا ، جمله از سوررئالیسم

 627  را  شللاهنامه  هللایگوییپیش  تعدادگویی در شاهنامه«،  »پیش  یدر مقاله(  1381)  صرفی  و  نیکنام  -

 بندیدسته  31 در شاهنامه هایگوییپیش. است درآمده آ  از نادرست آن مورد 601 که انددانسته  مورد

  ... .و شماریستاره دانا، راوی استهلال، براعت: از ندعبارت هاآن از برخی .دگیرمی قرار مختلف
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 نمللایتمام  یآینلله  را  شللاهنامه،  »بازتا  خوا  و رؤیا در شاهنامه فردوسی«  یدر مقاله  (1387)  اسعد  -

 در  او.  کنللدمی  بررسی  کتا   این  در  را  خوا   بازتا   و  دانسته  تملّ  این  تاریخ   درازنای  در  ایرانی  فرهنگ

 .شمردبرمی صادو و راست رؤیاهای نوب از را آنها بیشتر و مورد 16 را شاهنامه رؤیاهای تعداد ،پایان

 شللاهنامه  پهلوانللان  و  شاهان  خوا   کیفوکم»خوا  در شاهنامه«،  ی  در مقاله(  1389)  رجبی  و  گلی  -

 که اندرسیده نتیجه این به  و کرده  بررسی  ،هستند  جشن و  پیروزی  پیام  یا  ناگوار  خبری  یبردارنده در  که  را

 .انددیده را وقوب از پیش رویداد خوا ، در بار یم کمدست شاهنامه یبرجسته هایتشخصیّ از بسیاری

، هللای شللاهنامه«گوییپیشثیر کواکللب در  ی »تللأدر مقاللله  (1389)  رادتوکل  و  سرخگریه  منصوریان  -

 و  تدقّلل   بیللان  به  بینیم،نمی  گوییپیش  از  خالی  را  جهان  هایحماسه  از  کدامهیچ   که  مطلب  این  بیان  از  پس

 کواکللب ثیرتأ کنار در خود هایداستان تمام در فردوسی. پردازندمی شاهنامه در اخترشناسان  ویژه  جایگاه

 .ددانمی امور بر ناظر ،است الهی تقدیر همان که را هاآن از بالاتر دستی انجم، و

 اسللاطیر  رؤیاهللای  ،رؤیاهللای شللاهنامه«  یشناسللانه»بررسللی روان  یدر مقاله  (1390)  دژم  و  محمودی  -

 گرتحلیل شناسانروان خوا  تعبیر هایروش هاآن. اندکرده بررسی شناسیروان هایدیدگاه با را شاهنامه

 ،روش  ایللن  در.  داننللدمی  شللاهنامه  در  رؤیللا  مربللوط بلله  لمسللائ  گویپاسللخ   را(  آزاد  تداعی)  روش  ازجمله

  .شودمی داده نسبت ناخودآگاهش ضمیر بینیروشن و هوش از انسان یاستفاده به رؤیا گوییپیش

 رویکللردی بللا ،»نقد و تحلیل رؤیللا در شللاهنامه« یدر مقاله (1390) نژادتربتی و سرخگریه منصوریان  -

 سه  در ساختاری نظر از  رؤیا.  پردازندمی  محتوایی و  ساختاری نظر  از شاهنامه  رؤیاهای  بندیطبقه به  تحلیلی

 و مسللتقیم گللروه دو بلله هاشخصللیت  بلله  القللا  ینحللوه  براسللاس  و  خللوا   ینتیجلله  و  چهللره  ،منشللأ  یحوزه

 .شودمی تقسیم غیرمستقیم

های گللویی در حماسلله»بررسللی تطبیقللی کارکردهللای پیش  یدر مقاللله  (1394)  دارپشت  و  پورغلام  -

 و  ایلیللاد  شللاهنامه،  اثللر  سلله  در  گللوییپیش  کللارکرد  یمقوللله  به  تطبیقی  ادبیّات  یدریچه  از  ،بزرگ جهان«

 آنان  هایحماسه  در  اروپایی  و  هند  خانوادههم  اقوام  مشتر   هایهتجرب  و  خویشاوندی.  اندپرداخته  اودیسه

 آن  یونانی  نوب  در  ،داشته  فردی  کارکرد  ،یونانی  هایحماسه  و  شاهنامه  در  هاگوییپیش.  است  یافته  راه  هم

  .است منفعت و سودجویی مبنای بر شاهنامه، برعکس

 بهکید بر نظرات یونگ«  ی »تحلیل رؤیای جریره و کتایون در شاهنامه با تأدر مقاله(  1393)  رمضانی  -

-کهن  تصاویر  یبرگیرنده  در  رؤیا  که  کندمی  کیدتأ  و  پرداخته  شاهنامه  در  جریره  و  کتایون  رؤیای  تحلیل
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 و  کلللات  سللاکنان  نللابودی  و  مرگ  یبرگیرنده  در  را  جریره  رؤیای  او.  است  جمعی  ناخودآگاه  از  الگویی

 . داندمی سرور و جشن نویدبخش را کتایون رؤیای

 پژوهش ینظر یمبان -2

 مبانی نظری سوررئالیسم -2-1

( بلله Real) رئللال و بللالا و فللراز بر ،یرو یمعن به( surسور ) »اصطلاح سوررئالیسم از دو جزء اساسی

 «.ترجملله کللرد  تیّلل واقع  یسللوررئال را در ورا  تللوانیاسللت و م  افتللهی  بیلل ترک  یواقع  زیو چ  قتیحق  یمعن

 (661:  1395ثروت، )

ای از شللاعران و هآغاز شللد و عللدّ  1920سوررئالیسم نهضتی است که در حوالی سال    ،تاریخی»از نظر  

( لللویی آراگللون، پللل الللوار و 786: 1384« )سیدحسللینی، .هللم آورد اشان را به رهبری آندره برتون گردنقّ

 1924ر سال  نهضت سوررئالیسم درسمی    یشماری از این افراد بودند. آندره برتون در بیانیه  ،فیلیپ سوپو

ات بللدون تحکللم و تفکّرکاری ذهنی است، تقریر و تحریر طبق آن، سوررئالیسم خودگوید: »گونه میاین

از  غغیا  هرگونه نظارت عقل و فارشده در القا یبیان اندیشه ،سوررئالیسم .صورت آزادقید و بند عقل به

روسللتایی »ی آراگللون نیللز در کتللا  لللوی  (174:  1390  شمیسللا،« ).هر نوب نظارت هنری یللا اخلاقللی اسللت

فرزنللد سرسللام و   ،دیگللری بلله آدم وارد شللده اسللت و نللامش سوررئالیسللم  یگوید: »سرگیجهمی  «پاریس

ر صور خیال حسا  و شورانگیز مخدنهیم، استعمال بیتاریکی است. اعتیادی که نامش را سوررئالیسم می

 (868: 1384« )سیدحسینی، .است

»او رؤیللا  نوشللت. 1900نام دارد که فروید آن را در سال  «دانش رؤیاها» ،هاس سوررئالیستکتا  مقدّ

دانست که به روزگاران بسیار کهن، به شب آغازین کیهانی، به آن زمان که نهللاد ای میرا همچون دریچه

 (82: 1393، کزّازی« ).شودگشوده می ،ی بیگانه بودآدمی هنوز با شناخت خویش و خودآگاه

سوررئالیسم هللم  یرسد، دربارهفلسفی و هنری به افلاطون می هایهکه سرنخ بسیاری از نظریّجاییآناز

 گویللد:صی شعر و شللاعری بلله نللام »ایللون« میتخصّ یافلاطون در یم رساله توان به این مطالب رسید.می

خللودی گویند و سخن آنان برخاسته از حالت بیاختیار خود را ندارند و از روی خرد سخن نمی  ،»شاعران

گوید: »حکم ه یانات اهللل جنللون می 7ین طوسی هم در قرن جه نصیرالدّاخو (61: 1388« )شمیسا، .است

ت کلله مللراد دار باشللد، از آن جهلل حکم الفاظ معنللی  ،و هزل که بر الفاظ مشتمل باشد و در نظم ایراد کنند

 (300: 1385« )فتوحی، .ایشان از آن الفاظ حاصل آید
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وجللود آمللد و در آلمللان و انگلللیس و   ابتدا در شعر و هنر فرانسلله بلله  ،عنوان یم جنبشسوررئالیسم به

 یاز لحللاظ بعللد فلسللفی، سوررئالیسللم بللیش از هملله بلله اندیشلله هرچندروسیه خبری از سوررئالیسم نبود،  

ی جایگاه مهمّ ،شاعران بزرگ رمانتیم آلمان، چه از نظر فلسفی و چه از نظر شعری آلمانی نزدیم است.

 ،امللر شللگفت و جللادو ،طنللزاز: نللد  های سوررئالیسللم عبارتدر میان پیشگامان سوررئالیسم دارنللد. شللاخص

لحظلله   و  تصللاویر سوررئالیسللتی  ،سوررئالیسللتی  یاشللیا  ،عینللی  تصللادف  ،دیوانگی  ،رؤیا  ،نگارش خودکار

 سوررئالیستی.

 شاهنامه و سوررئالیسم  -2-2

ای مقدمه ،های اروپاییآثار بزرگ ادبی فارسی به زبان ییان و ترجمهد اروپایهای متعدّ»انتشار سفرنامه

پللنجم هجللری پایللان  یهنللوز سللده( 48: 1393« )زندی، .ه اروپا بودفارسی ایران ب ادبیّاتبرای شروب نفوذ  

او را هومر ایران و یکللی از   ،یانامه از مرزهای ایران گ شت. اروپایهای شاهناز داستان  برخینیافته بود که  

رمانتیست، شاهنامه   ی( ویکتور هوگو، نویسنده247:  1373)حدیدی،    .اندترین شاعران جهان نامیدهزرگب

 نام فردوسی را آورده و از عظمللت ،غربی خود -  ن شرقیخواند. گوته در پایان دیواخسروان می  یرا نامه

های خود از شاهنامه نامهدر یکی از نمایش  ،سمبولیسم  ترآتموریس مترلینگ، پیشرو  شاهنامه سخن گفته و  

 اقتباس کرده است.

گیللری شللاعران و اروپللا و بهره ادبیّاتثیرگ اری شاهنامه بر بیانگر نفوذ و آشنایی و تأمطالبی این چنین  

های مختلف آن که ایران باستان ب موضوعات و دورههای ادبی از این منظومه است. تنوّنویسندگان مکتب

یا  واقعیّتدهد. دنیای فراهای ادبی به ما میکشد، امکان بازخوانی شاهنامه را از دید مکتبرا به تصویر می

 حماسی است. - ایاین منظومه اسطوره یکی از فضاهای مهم ،همان سوررئالیسم

د، رصدگیری برای زیج و اصطرلا  برای دیدن فرجام کسی در بدو تولّ  استفاده ازنحس،   و اختر سعد

هللا کلله تعدادشللان در شللاهنامه زیللاد اسللت و های موبللدان و یللا خوا بینیمیمون و نامیمونی وصلتی، پیش

مهللم سوررئالیسللتی  هللایهاز مقوللل   ،دشللوتقسللیم می  و زنللان  مراتب اجتماعی به شاهان و پهلوانللان  برحسب

ثیر کواکب سخن رانللده و خرد، از تأ  با نام خداوند جان  حکیم فردوسی پس از آغاز کتا  .استشاهنامه  

 داند.های پیغمبری مینیز خوا  را از بهره «خوا  دیدن انوشیروان»و در ابتدای داستان 

بللار تصللادف عینللی را  9بینللی و شللماری و پیشمللورد ستاره 35مللورد خللوا  و رؤیللا،   17  ،در شاهنامه

هللای بینیها و پیششللماریؤیاهللا، ستارههللا، رعنوان شاخص سوررئالیستی داریللم. بلله بسللیاری از خوا به
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هللا در بینیم و یللا تعللدادی از آنها را در شاهنامه نمللیبرخی از آن  یشاهنامه فقط اشاره شده است و نتیجه

 ،در ایللن مقاللله ضللمن معرفللی عناصللر سوررئالیسللتی شللاهنامه .درسلل ت نمیت مانده و به عینیّذهنیّ  یهمرحل

هللا، تفللاوت آن بللا خوا   شللده،این مکتللب بررسللی و تحلیللل    هایعنوان یکی از شاخصتصادف عینی به

 ها بیان خواهد شد.بینیرؤیاها و پیش

 هاتحلیل داده -3

 خوا  و رؤیا -3-1

تللرین آرزوهللای خللویش، بللا قللوانین ابزاری بوده است تللا او بتوانللد بللا ژرف  ،»همواره رؤیا برای انسان

: 1389« )سرلو، .های فروخفته ناخودآگاه خویش ارتباط دهدجهان هستی و نیز با هیجاناخلاقی و هندسی  

هللا و پیوندشللان بللا روح و نفللس بلله سلله توان از دید خاستگاه و چگونگی پدید آمللدن آن»رؤیا را می  (35

، کزّازی« ).های راستهای کمابیش راست، خوا های پریشان، خوا بنیادین بخش کرد: خوا   یگونه

1376  :90-97) 

)شمیسللا،   .شللودشناسللایی ناخودآگللاه رهنمللون میراهی است که به  شاه  ،گفت: تعبیر خوا فروید می

به شب آغازین کیهانی، دانست که به روزگاران بسیار کهن،  ای میاو رؤیا را همچون دریچه  (170:  1390

، کللزّازی) .شللودگشللوده می ،به آن زمان که نهاد آدمی هنوز با شناخت خویش و خودآگاهی بیگانلله بللود

1393  :82) 

توانستند رؤیای یم فرد را از ذهن او بخوانند و یللا سخن از کسانی رفته است که می  ،در متون کهن ما

این مللورد را در داسللتان  یند در رؤیای خود ببینند. نمونهخواهفرد را مجبور کنند که آنچه را که آنان می

قب بلله ناخودآگللاه ننوعی »رؤیا در شاهنامه به بینیم.بهرام چوبین و نبرد او با ساوه شاه و با زور جادوگر می

« )منصللوریان .کنللدشللباهت پیللدا می  ،فردی است و از این منظر با اسللطوره کلله ناخودآگللاه جمعللی اسللت

 (95: 1390نژاد، تربتیسرخگریه و 

کلی دیدگاه طوربه شود.روانم به خوا « آغاز میهای شاهنامه با عبارت »چنان دید روشنبیشتر خوا 

 ملی و باور اسلامی او دانست. فردوسی در ابتللدای  توان ترکیبی از فرهنگخوا  می  یبارهرا در  فردوسی

 ،خوا  را بیهوده نشللماری. او از دیللد باورهللای اسلللامیکند که  کید میأداستان خوا  دیدن انوشیروان ت

ها، باورها، مراتب را از دیدگاه شاهنامهها و رؤیاهای  خوا   داند.های پیغمبری میای از بهرهخوا  را بهره
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 دیللدگاههللای شللاهنامه را از خوا  بندی کللرد.توان به انواب مختلفی تقسللیمها میآن  اجتماعی و یا بازتا 

 توان تقسیم کرد.میو خوا  زنان خوا  پهلوانان  ،گروه خوا  شاهان سهتماعی اشخاص به مراتب اج

 از:  ندهای خوا  و رؤیا در شاهنامه عبارتجلوه

 های خداوندی از آفریدهاآفریده ،خوا  -1

 رازهای نهانی یم غیب و آشکارکنندهعال یاندازندهبرپرده ،رؤیا -2

 برابری خوا  و مرگ -3

 های روشنعارض شدن خوا  بر روان -4

 یدن رؤیاهای راست در عالم حقیقتت رسبه عینیّ -5

 ها از سوی شیطانؤیاها و تلقین آندروغین بودن برخی از ر -6

گللو، رؤیاهای راست را در شاهنامه تقسللیم کللرد: رؤیاهللای پللیش  ،مایهتوان از نظر کارکرد و درونمی

اسللعد، )  .دارای بازتابی و رؤیاهللای دنبالللهروشنگری به کمم مردگان، رؤیاه  رؤیاهای،  رازگشارؤیاهای  

1387  :105-106) 

هللا ها رؤیاها و انواب و اقسام آنیم از کتب عرفانی که در آنکه در هیچ نکته مهم در با  شاهنامه این

ا مللا در شللاهنامه ایللن اند، رؤیایی از سوی یللم زن بیللان نشللده اسللت  امّلل طور مفصل بیان و بررسی شدهبه

 – داری اوسللتداسللتان و روایللت و امانللت یفردوسی در پیکره  نکردندخالتانگر  بیکه    -شکنی را  سنت

 است. ها در شاهنامه بیان شدهدو بانویی هستند که خوا  آن ،جریره و کتایون .داریم

 الف( خوا  شاهان

 برند.بسته تا کوه دماوند میبیند که او را دستسه نفر را می ،ضحا  در خوا خوا  ضحا :  -

و قبللاد شللادمان از خللوا  خللود بللرای وی   شللودمللیعازم کللوه    ،رستم برای آوردن قبادخوا  قباد:    -

 گوید.می

خواهد زمانی به او مهلللت دهللد تللا خللرد گرسیوز میافراسیا  بر خا  خفته و از    خوا  افراسیا :  -

 خود را بازیابد تا خوا  سهمگین خود را برای وی بازگو کند.

به همه چیز  ،گوید: اگر از این جهان دست بکشیسروش در خوا  به کیخسرو می خوا  کیخسرو: -

 از با یزدان پرداخته است.کیخسرو پنج هفته را به راز و نی ،حالی است که قبل از آن این در .خواهی رسید
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بینللد و آن را از مهللران ده شللب متللوالی خللوابی می - پادشللاه قنللون -  کید هندیخوا  کید هندی:    -

: 1389« )گلللی و رجبللی، .نماد یم چیز خاص در عالم بیداری هستند  ،هایم از این خوا   پرسد. »هرمی

80) 

خللوا  بابللم   »تعبیللر  بیند که سوار بر پیل ژیللان اسللت.ساسان را می  ،خوا  بابم: بابم در خوا   -

 (85« )همان: .آیددهد و اردشیر بابکان به دنبال میدختر خود را به ساسان می ،شود که بابمچنین می

یللم درخللت خسللروانی  ،ار تخت شاهی اونبیند که در کانوشیروان در خوا  میخوا  انوشیروان:   -

 ... . گرازی تیزدندان است و ،نیده و در کنار آیرو

  ( خوا  پهلوانان 

سوار بر اسبی تازی آمده و سللام   ،بیند که از کشور هندوستانمردی را می  ،او در خوا خوا  سام:    -

 دهد.را به داشتن فرزندی برومند مژده می

موبللد و  ،بینللد کلله در دو طللرفشروی را میجللوانی خللو   ،او در خوا  دوم خودخوا  دوم سام:    -

 کنند.خود در بیابان سرزنش می یها سام را به خاطر رها کردن بچهاند. آننامور بخردی ایستاده

سللیاوش بللرای فللرنگیس از رود بیکللران  و کللوه آتللش و لشللگر افراسللیا  سللخن خللوا  سللیاوش:  -

 گوید.می

یخسللرو اسللت. گویللد: شللب جشللن کبیند کلله بلله او میسیاوش را می  ،پیران در خوا خوا  پیران:    -

 ،شمع و تیغ و آفتا  شود.فرستد و همان شب کیخسرو زاده میهمسرش گلشهر را نزد فرنگیس می  ،پیران

نمللاد آغللاز  ،نمللاد فللرنگیس و تیللغ  ،نمللاد کیخسللرو، آفتللا   ،یم نمللادی در عللالم واقللع دارنللد  شللمع  هر

 خواهی خون سیاوش است به دست فرزندش کیخسرو.کین

زمللین بیند که او را به بودن فرزندی در تللورانسروش را می ،شبی در خوا  ،گودرزخوا  گودرز:   -

 او را نخواهد یافت. ،دهد. کسی جز گیوخبر می ،است که از پدر از گوهر کیقباد و از مادر از نژاد تور

 بللارههللایی درراهنمایی ،سللیاوش در خللوا  بلله تللوس  ،جنگ ایران و توران  یدر میانهخوا  توس:    -

 ند.کجنگ می

هزیمللت  ،او در خوا  .بیندشبی خوابی می ،شاهبهرام چوبین قبل از رزم با ساوهخوا  بهرام چوبین:   -

 بیند.پناهی خود را به چشم میشدن و بی
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 ن( خوا  زنان 

عنوان دو شللهبانوی شللاهنامه و همچنللین خللوا  فردوسللی را بیللان خوا  کتایون و جریره را به  انتهادر  

 کنیم: می

 ،ور اسللت. آتللشای در دز دیللد کلله در مقللابلش شللعلهآتش فروزنده ،جریره در رؤیاریره:  خوا  ج  -

دختر پیران ویسه و همسر اول سللیاوش   ،»جریره  سپیدکوه را فراگرفت و دز و زیبارویان را سوزاند.  یهمه

« )رمضانی، .کندنمونه آنیمای مثبتی است که فرزند را به راستی و روشنی هدایت می ،مند است. جریرهفره

1393  :130) 

بیند که بر تخت شاهی نشسته و کتللایون بلله او قد را می  ای سروغریبه  ،کتایون در خوا خوا  کتایون:    -

 دهد.دسته گلی می

دقیقی پس از آنکه فردوسللی   بیند.فردوسی در ابتدای پادشاهی گشتاسب، دقیقی شاعر را به خوا  می

خواهللد ابیللاتی را کلله سللتاید، از او میکشورگشا و بخشنده برای اهدای کتللابش می  شاهیرا در برگزیدن  

هزار و بیست و چهار بیت در آغاز پادشاهی گشتاسب  ،این ابیات در کتا  خود جای دهد.  ،دقیقی سروده

 .استو ظهور زرتشت 

 بینیو پیش شماریستاره  -3-2

»در مینوی خرد آمللده اسللت:   .ستهای آثار حماسی دنیایکی از ویژگی  ،هاشماریها و ستارهبینیپیش

« )زمللردی، .بللرن( اسللت از هفتان )هفت سللیاره( و دوازدهللان )دوازده ،هر نیم و بدی که به مردمان رسد

 اردشیر بابکان نیز در شرح پادشاهی اردوان بلله اخترشللماری براسللاس دیللدن در  یدر کارنامه  (369:  1382

هرین و بابل نیز مهد احکام نجومی بودند و در میان النّبین (369)همان:  .هفتان و دوازدهان اشاره شده است

در ایران نیز از عصر سلللوکیان بللدین سللو،   (370)همان:    .گ اشتندثیر بسیاری  أت  ،جوامع مسیحی و اسلامی

ها آن هنگام که از شمال وارد آریایی  (433:  1386)بهار،    .ایمرو بودههگویی روبپیوسته با امر تنجیم و پیش

ایللن سللرزمین پراکندنللد و از آن پللس علللم   یایران شدند، این دانش را بلله همللراه خللود در سرتاسللر پهنلله

 (545: 1374)غزنی،  .لاعات مهم موبدان به شمار رفتاطّ قسمتی از ،ماریشستاره

گو بودند که در کنار موبللدان همللواره معتمللد و ای اخترشناس و پیشهعدّ  ،در دربار پادشاهان ساسانی

های شللماریهللا و ستارهگوییمللا شللاهد پیش یدر شللاهنامه شللدند.مللورد مشللورت پادشللاهان واقللع می

اساطیری شللاهنامه مربللوط بلله قبللل از مهللاجرت   یدوره  زیراپهلوانی به بعد هستیم     یاخترشناسان از دوره
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های دوران اساطیری مربوط به آغاز خلقت بشر و آغاز بسیاری از چیزهای . داستاناستها به ایران  آریایی

 دیگر است.

. اسللتبیعلله هللای مابعدالطّآگاهی یافتن از آینده از کانال  ،در شاهنامه  واقعیّتروندهای مهم فرایکی از  

صدای غیبی، سللروش، موجللودات اهللورایی، سللیمرغ، سللتارگان، رؤیللا، ها عبارتند از:  برخی از این درگاه

  .... بین، فال زدن وشینیان، جام جهانهای پیکتا 

هاسللت  ی سرنوشللت شخصللیت داستانهای منفلل اخترشناسان در شاهنامه بللا تکیلله بللر جنبلله  اناکثر سخن

 .شللودمللرگ می ،ریزی و سرانجامبه آشو  و خون  گونه موارد، حقد، حرص و حسد منجرچراکه در این

د با نام خداوند جان حکیم فردوسی بعد از آغاز سخن خو (160:  1389راد،  سرخگریه و توکل)منصوریان  

 گوید:می ثیر کواکب سخنأد، از تو خر

 بللللله نلللللام خداونلللللد جلللللان و خلللللرد

 خداونللللللد نللللللام و خداونللللللد جللللللای

 خداونلللللد کیلللللوان و گلللللردان سلللللپهر

 

 کللللللزین برتللللللر اندیشلللللله برنگلللللل رد 

 ده رهنمللللللللللللایخداونللللللللللللد روزی

 فروزنللللللده مللللللاه و ناهیللللللد و مهللللللر

 

امللوری چللون آغللاز  یشللود کلله دربللارهگویی از اخترشناسللان دیللده میپیش 41شاهنامه در حدود در  

 نشسللتن پادشللاهان صللورت پ یرفتلله اسللتد شاهزادگان و پهلوانان و بللر تخللت  د کودکان، تولّجنگ، تولّ

هایی چون خدا، اهریمن، چرخ، ستارگان و سللرانجام سرنوشللت و ناشناخته  (.158:  1381)نیکنام و صرفی،  

هللا برخللی از آن .امه فللراوان اسللتگللویی در شللاهنکارکردهللای پیش.  کننللداین روندها را اداره می  ،نبشته

 ند از: عبارت

  خوا  و رؤیا -

 ندای غیبی( و بیعه )سروش، سیمرغطّماوراءال -

 و حکیمموبد  -

 بین کیخسرو(جهانپادشاهان )جام  -

 پهلوانان )طوس و گودرز( -

 به فال نیم برگرفتن دختر دوکدان(فال زدن )کرم هفتواد و  -

 از: ندعبارت شاهنامه یهایشمارستاره و هاینیبشیپ یبرخ



 74-105 صص ،1401بهار  ،همهفدی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

85 
 

»گرچه این داسللتان  شماران.ها از ستارهگ اری آنپس از نام ،پرسیدن طالع فرزندان از سوی فریدون  -

هللای گوییا از جهللت پیشل است، امّمّأاهورایی بر قدرت اهریمنی درخور ت  -  عنصر ایرانی  یاز نظر غلبه

« )منصللوریان سللرخگریه و .ای داردرود، اهمیللت ویللژهآنللان بلله شللمار مللیشهریاران که جزئی از مهارت  

 (153: 1389راد، توکل

 ا  تا دماوند کوه  آمدن سروش بر فریدون و فرمان بردن ضحّ -

 فرجام کار زال توسط موبدان منوچهرشاه  -

 فرجام میمون زال و رودابه از سوی اخترشناسان   -

 توسط موبدان و ردان و بخردان  ،سام نزد منوچهرشاه آمده ینامهکه با عاقبت کار زال پس از آن -

 شماران  گزاردن خوا  سهمنا  افراسیا  توسط ستاره -

ای که با وجود داشتن گنج و خواسته رخ شوم خود از برای پیران  آینده  یبینی سیاوش از آیندهپیش -

ثر ؤنتیجه است و ستارگان به هر شکلی کلله ملل »سیاوش بر این باور است که هرگونه تلاشی بی  .خواهد داد

رود، باز هنگامی که افراسیا  به جنگ او می ،سیاوش باز در برابر تقدیر الهی ناتوانند. در پایان کارِ ،باشند

 (164« )همان: .گرا داردهم سیاوش شخصیتی منفعل و جبری

آمدن شاهی از نژاد تور و کیقباد، پس از گ شتن فرنگیس و کیخسرو بلله بینی افراسیا  از پدیدپیش  -

 همراه گیو از آ   

کللین کشللیدن بیللژن از تورانیللان از زبللان زمللین و بینی موبللدان از لشکرکشللی ایرانیللان بلله تللورانپیش  -

 کیخسرو 

 نمای کیخسرو و خبر از یافتن بیژن در کشور گرگساران  جام جهان -

زمین و انجللام سللرکارگران بلله دسللت وی از زبللان خبر دادن فیلسوفان رومی از آمدن مردی از ایران  -

   نیریم

ترین لترین و مفصللّ ماسللب  »طللولانیبینی نبرد بزرگ ارجاسب تورانی با گشتاسللب از زبللان جاپیش  -

های این پادشاه با وزیر گشتاسب در با  جنگ  ،بینی جاماسبهای اخترشناسان در شاهنامه، پیشبینیپیش

جاماسب در جایی دیگر، جنللگ را بللا آمللدن اسللفندیار بلله   (550:  1373« )سرامی،  .ارجاسب تورانی است

 کند.بینی میفرار سالار چین سوی ترکان را پیش ،سود ایران دانسته

 بینی پیروزی گشتاسب بر ارجاسب تورانی به شرط آزادی اسفندیار از بند، از سوی جاماسب  پیش -
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 در او  هللوش  کلله  راز  نیلل ا  بلله  بردن  یپ  و  گشتاسب  یسو  از  جاماسب  از  اریاسفند  کار  فرجام  دنیپرس  -

 بود  خواهد رستم دست به زابلستان

 اسفندیار از زبان دانای چین و اخترشناسان   یفرجام بد کشنده -

 شماران وی از سوی ستاره به دستسام نیرم  یگزاردن طالع شوم شغاد و تباه کردن تخمه -

 شماران  بیان زمان و مکان مرگ اسکندر از زبان ستاره -

هللا برکنللار بلله دربللار شللاه زیج   ،انللد، روز چهللارماخترشناسان که به کاخ گلنار، کنیز  اردشیر رفته  -

 روند  می

نگری، کیللد آسودن از جنگ  »براسللاس ایللن آینللدههندی برای شاه اردشیر از زمان بربینی کید  پیش  -

داند  گرچلله ایللن زاد میشاپور با نژاد مهر  نوش  یهای داخلی را آمیختن تخمهتنها راه جستن از جنگ

کنللد هرگللز چنللین اتفللاقی نخواهللد افتللاد و او ناخوشایند است و او سوگند یاد میبینی از نظر اردشیر  پیش

 (158: 1389راد، « )منصوریان سرخگریه و توکل.مهر  را از دم تیغ خواهد گ راند

نام از هندوان و هشیار نامی از پارسللیان از بللرای بهللرام، پسللر یزدگللرد شماری سروشبینی ستارهپیش  -

 د وی گر در هنگام تولبزه

مللرگ وی در تللوس و بلله دسللت یللم   شللمارانگر از سوی ستارهمکان و چرایی مرگ یزدگرد بزه  -

 .اسب آبی خواهد بود

 شماران  چهارم زندگی وی از زبان ستاره رسیدن زمان مرگ بهرام گور در بیست سالِ -

 پرسیدن عاقبت ازدوان انوشیروان با دختر خاقان چین از اخترشناسان   -

 روان و به فال بد گرفتن این توهین  ا  کردن بزرگمهر از سوی نوشینسگ خط -

 بینی انوشیروان زمان مرگ پسرش هرمز را از زبان بهرام آذرمهان پیش -

 شماران و به دستور خاقان چین  عاقبت ازدوان انوشیروان و دختر خاقان چین از زبان ستاره -

بریللدن  یسر گوسفندی را به نشللانه ،اقدام بهرام چوبین را  بهرامشاه ساوه یبه فال بد گرفتن فرستاده  -

  .اندازدوی می یشاه سوی فرستادهسر ساوه

پسللر   ،شمار به بهرام چوبین از برای جنگ در روز چهارشللنبه  بهللرام در جنللگ بللا پرمللودهمنع ستاره  -

  .افتدشمار میستاره یشاه به یاد گفتهساوه

 باغ و زن جادوگر و گور از سوی موبد   یهرمزد دربارهگزاردن رؤیای  -
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 ین گشسب به دست بهرام چوبین از زبان پیرزنی  یبینی مرگ آپیش -

فرجام نیم به تخت نشستن خسروپرویز، کشتن بهرام چوبین و وصلت بللا دختللر قیصللر روم از زبللان   -

جنگ با بهللرام چللوبین بلله پیللروزی خواهللد گویند: خسروپرویز در  شماران به قیصر می»ستاره  یم راهب 

راد، منصللوریان سللرخگریه و توکللل« ).رسید و سی و هشت سال با قدرت بر ایللران سلللطنت خواهللد کللرد

1389  :159) 

 شماران  گفتن عاقبت کار خسروپرویز به قیصر روم از سوی ستاره -

ال ششم پادشاهی خود از دختللر او در س  .گویندمیتر شیرویه را برای خسروپرویز بازاخترشناسان، اخ  -

  .شودصاحب فرزندی می ،قیصر

شمار و باهوش ایران، رسللتم پللورفرخزاد ستاره یبینی عاقبت نبرد ایران با اعرا  از زبان فرماندهپیش  -

اص از پللای اص  »سی ماه از جنگ قادسیه گ شته و جنگجویان ایران در ستیز با سعد وقّدر نبرد با سعد وقّ

انللد شللماران بلله او گفتهدل از پیروزی بر کنده است  زیرا ستاره ،سردار یزدگرد، رستم هرمزان  .انددرآمده

 (168« )همان: .که دوران عظمت شاهنشاهی ساسانی سرآمده و این دودمان به پایان رسیده است

 سپاه ایران از زبان رستم با برادر خود   یبینی ناکامی آیندهپیش یادامه -

شکست ایرانیللان  ،اصسعد وقّ یامه، رستم در جوا  نامهشماری شاهنبینی و ستارهپیش و در آخرین  -

 داند.وفا میرا از اختر بی

 تصادف عینی -3-3

آنهللا بللرای رویللدادهای  .هاسللتاعتنایی عقل و خللرد در نللزد سوررئالیستبرآمده از بی  ،تصادف عینی

ت عینللی ایللن خصوصللیّ  (53:  1399،  و دیگللران  نیللا)تان  .فشان به دنبال دلیللل منطقللی نیسللتندگوناگون اطرا

: 1384)سیدحسللینی،  .ملموس واقعیّتصورت اشتیاو در یم ت ما بهتصادف عبارت است از بازتا  ذهنیّ

هللای سوررئالیسللتی همچللون در هللا و بافتتاین عنصر با تلاقی برخی حوادث و رویدادها در موقعیّ(  851

 یگونه که یم شاعر یا نویسنده  اینکندحالت خلسه و یا در هنگام خوا  به ناخودآگاه افراد خطور می

: 1399،  و دیگللران  نیللاتان)  .پنللداردخویش می  واقعیّتفراتر از    سوررئال، خوا  را بستری برای خلق آثار

تواند دریافللت کنللد و روابط دیگری هست که ذهن می ،گوید: در ورای دنیای واقعلوئی آراگون می  (61

 (823: 1384)سیدحسینی،  .مانند: تصادف، پندار و رؤیا  اول را دارند یهمان اهمیت درجه
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هللای تللرین نقشجوی روابط میان ذهن و عین هستند و یکللی از مهموها همیشه در جستسوررئالیست

هللا را بیابنللد. برخللی از ایللن تهللا و آشللکارترین عینیّتنیّترین ذهمیللان پنهللان  یها این است کلله رابطللهآن

هسللتند. هایی برخی دیگر نیازمند کشف روابط بیشللتر و رمزگشللایی ،بوده روشن و واضح   ،تصادفات عینی

گویان ثیر از اعتقادات افلاطون و رمبو، با خلق اثر سوررئالیستی در ردیف غیبها به تأ»شاعر سوررئالیست

 (788)همان: « .گیردبینان قرار مینهانو 

زمانی که یونگ مطرح کرده بود، میان روح و ماده و ذهن و عین هم یها با الهام از مقولهسوررئالیست

داننللد. تصللادف عینللی در نللزد یللد میام را نیازمنللد دیگللری و در حکللم تأیکللد هللر ،ارتبللاط برقللرار کللرده

نللی میللل و افکاستوار است. »بر اثر برون ،اول فرد خلّتخیّ یهآمدن قوّت دربه عینیّ  یپایه  ها برسوررئالیست

فللاقی غیرمنتظللره و غیللرممکن و غیرمعمللول بلله وجللود های موجللود، اتّو پدیللده  شوو شدید انسان در اشیا

 (7: 1377« )یونگ، .آیدمی

هایی لحظلله  های حضور الهی در هسللتییعنی لحظه   ه استنوعی شبیه به کشف صوفیّتصادف عینی به

نوعی یکی شدن با حقیقت   ،تصادف عینی  (125:  1385(،  سی)ادون  دی)سع  .شودی میکه غیب در آن متجلّ

افزون بللر  (124: 1392)زارعی و مظفری،  .های عرفا تطبیق دادگوییبا پیش توان آن راواقعی است که می

شللباهت   ،گیرد. خللرو عللادتگویی عارفانه، خرو عادت نیز در این مقوله جای میپیشانه و  کشف صوفیّ

شهود هسللتند،  یگویا هر دو منتظر لحظه  ،زیادی با تصادف عینی دارد  جایی که صوفی و شاعر سوررئال

 آور را نیز در نخواهد یافت.های شگفتزمانیهمی این گاه سرچشمهکه هیچ درحالی

دا و آگاهی پیوند با خ ینوعی کرامت است و در نتیجه  ،گوییمولانا، تصادف عینی یا پیشدر دیدگاه  

بیشتر سللخنان عقللل  ،های سهروردیدر رساله (299: 1397،  و دیگران  )کولیوند  .شوداز حقیقت ممکن می

ی مراحللل، روح سللرگردان را یللار  یال در همللههمین تصادف عینللی هسللتند. عقللل فعّلل   ،ال یا خرد دهمفعّ

هللایی از جلوه دهد و مدام در حال تبدیل ذهن به عین و برخورد و تصادف این دو مقوله بللا هللم اسللت.می

شللده از در بسللیاری از روایللات و حکایللات نقللل ،این حالت که منطبق با تصادف عینی سوررئالیستی است

سللت: »هرچلله در خللاطر او مقللام بایزیللد آمللده ا یار دربللارهعطّ یشود. در ت کره الاولیامشاهده میبایزید  

زادن  بللارهگللویی او درداسللتان بایزیللد و پیش (168: 1366« )عطللار، .حال پیش او ظاهر شدی  گ شتی، در

ابوالحسن خرقانی، داستان عمللر و نللدای غیبللی و مللرد چنگللی در گورسللتان و کمللم بلله وی، خبللر دادن 

د آشو  تاتللار و کشللته شللدن محمّلل   یبارهبینی بهاء ولد درابوسعید ابوالخیر از روز دقیق وفات خود، پیش
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  ن در متللون عرفللانی اسللتهای عارفللاگوییهایی از پیشنمونه ،آنها یت رسیدن همهخوارزمشاه و به عینیّ

 اند.را طی کرده واقعیّتبه  واقعیّتهایی که همه گ ر از فراگوییپیش

 داند: ای از تصادف میآشکارا خود را پاره ،شاعر سوررئالیست عر  در شعر زیر ،ادونیس

 کنمهایم بازی می با چشم 

 تا جهان در آنها دوگانه شود 

 بینمآسمان را دو تا می 

 تا زمین را دو 

 مگر خود را 

 مانم یکی می 

 ماندتنها دوستی جز سنگ نمی 

 زنم: ای تصادف! من پاره سست توام فریاد می 

 گردانم و شاخم را به سوی خورشید می

 ( 40: 1376، سعید )ادونیس()                    

تصللادف عینللی اسللت. او در   یدارد کلله مثللال خللوبی بللرای مقوللله  «نادیللا»رمانی بلله نللام    ،آندره برتون

 تی خیالی به همین نام سخن گفته و سرانجامخود با شخصیّ  یهای کشف و شهود و در رؤیا و خلسهحالت

 کند.با همین نام در پاریس ملاقات می را زنی چنینهم .کرداثری را به همین نام منتشر  هم

سیاه  ،های دیگربینی؟ مثل همه پنجرهگوید: آن پنجره را میگردد. میا برمیه»اکنون نگاه نادیا به خانه

گ رد. قرمز خواهد شد. یم دقیقه می ،شود و رنگشدیگر روشن می یاست. خو  نگاه کن. یم دقیقه

 (86: 1383« )برتون، .های قرمز داردپرده .شودروشن می ،پنجره

جبهه اعللزام   پزشم در مرکز درمانی ارتش فرانسه بهدستیار روانبرتون در جنگ جهانی اول با سمت  

هللا را از روی تپلله پریش که محللل اصللابت نارنجمهای یم جوان روانگوییثیر پیششود و تحت تأمی

 (132: 1391)علیزاده و دستمالچی،  .گیردکرد قرار میبینی میپیش

هللایی کلله بلله آنهللا ول زندان، روی یکللی از پنجرهیکی از هنرمندان بنام سوررئالیسم در سلّ  ،بنژامن پره

م ماه، مرتبط کند و آزادی خود را در روز بیست و دورا کشف می  22رنگ آبی مالیده بودند، طرح عدد  

 (849: 1384)سیدحسینی،  .داندبا این کشف می
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 کارهللای مهمللی انجللام دادهجمللله نقاشللی نیللز    بلکه در هنرهای دیگر از  ،ادبیّاتتنها در  سوررئالیسم نه

رو این. ازدوران مدرن درآمده است روانیِ یلهصورت مسأ اشی نیز بهنقّ که توان گفتعبارتی میاست. به

له ، مسللأپنج قرن پللیش ،خالی از لطف نیست. لئوناردو داوینچی ،بیان دو نمونه از تصادف عینی در این هنر

کللرد تابلوهللای درس داده بللود. »او شللاگردانش را وادار میت را به شاگردان خللود  ت به عینیّگ ر از ذهنیّ

( هدف او از این کار به عللین درآوردن هللر آنچلله 876« )همان: .خود را روی در و دیوارهای کهنه بکشند

 رفت.ها به شمار میها بیانگر تمایلات درونی آنواقعیّتها وجود داشت بود. این در ذهن آن

اشی او نقّ یتابلویی از چهره ،را سوراخ کند کریکوآپولینر    یجمجمه  ،گلولهچند سال پیش از آن که  

شاعر ایجللاد شللد و   یجای زخمی که بعدها در شقیقه  ،زیرا در این تابلو   گویانه استکرده است که پیش

 (848: 1384سیدحسینی، ) .شوددیده می ،باقی ماند

سللویی  عللالم خللوا  و رؤیاسللت و از ،یکللی از بسللترهای تولیللد تصللادف عینللی  کلله  تر گفته شللدپیش

گویان قرار داد. در میان عناصر بینان و پیشتوان با خلق آثار فراواقعی در ردیف نهانها را میسوررئالیست

بنللابراین  .شللودوفللور یافللت میهللا بللهبینیسوررئالیستی موجود در شاهنامه، دو عنصر خوا  و رؤیا و پیش

 یهایی کلله از مرحلللهآن  بینی دانستخوا  و رؤیا و پیش ییده، زایهتوان تصادف عینی را در شاهناممی

اند. خوا  سیاوش، خوا  افراسیا ، خللوا  گللودرز، نهاده ها پاواقعیّتور کرده و به دنیای عب  واقعیّتفرا

بینللان خسللروپرویز و گللویی نهانشماران یزدگرد، پیشبینی ستارهبینی کیخسرو، خوا  کتایون، پیشپیش

 های عینی شاهنامه هستند.تصادف یسازنده ،انوشیروان خوا 

»سللیاوش در  .بینیمت را در داسللتان سللیاوش مللیت به عینیّلل اولین تصادف عینی شاهنامه و گ ار از ذهنیّ

« )یللاحقی، .گناهی، آزاردیدگی و کمال آدمی در برابر خللرد اهریمنللی اسللتشاهنامه، نمادی از پاکی، بی

داد و آن را برای فللرنگیس شوم خود خبر می یدنبال خوابی سهمگین که از آیندهسیاوش به    (486:  1378

 بیند: بینی را در زمان مرگ خود میبازگو کرده بود، اینم لحظه به لحظه آن رؤیا و پیش
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 چللو از لشللکر و شللهر انللدر گ شللت

 ز گرسللللللیوز آن خنجللللللرِ آبگللللللون

 پیلللاده، هملللی بیلللرد ملللویش کشلللان 

 ا  بیفگنلللد پیللللِ ژیلللان را بللله خللل 

 یکلللی تشلللتِ زرّیلللن نهلللاد از بلللرش 

 به جللایی کلله فرمللوده بیللد، تشللتِ خللون

 یکلللی بلللاد بلللا تیلللره گ لللردی سلللیاه

 کسلللللی یکلللللدگر را ندیدنلللللد روی 

 

 ک شلللانش ببردنلللد هلللر دو بللله دشلللت. 

 گیللللرویِ زره بسللللتد، از بهللللرِ خللللون.

 چللللو آمللللد بللللدان جایگللللاهِ نشللللان،

 نلله شللرم آمللدش ز او بنیللز و نلله بللا .

 سللیمین سللرش.جللدا کللرد از آن سللروِ 

 گیلللرویِ زره بیلللرد و کلللردش نگلللون.

 برآمللللد  بپوشللللید خورشللللید و مللللاه.

 .گرفتنللللد ن فللللرین همللللی برگیللللروی

 (104: 3، ن 1384)فردوسی،               

شکنی اسللت و توزی و پیمانکیناو مظهر ِ .شاهنامه است یشریرترین چهره  ،افراسیا  پس از ضحا 

کشی ایرانیللان از در اولین کین(  253-252:  1383)حمیدیان،    .ایمدیدهصه را بسیار زیاد در او  این دو خصی

رسللاند. آورد. نونللدی نللزد افراسللیا  از مللرگ ورازاد خبللر میتورانیان، فرامللرز، ورازاد را از پللای درمللی

افتد که از بخردان و اخترشناسان شنیده بود و هایی میبه یاد گفته ،افراسیا  با شنیدن این خبر غمگین شده

 اینم در شرف رخ دادن است:

 وز آن سو، نوندی بیامللد ز راه،

 که: »آمد، به کین، رستمِ پیلتن 

 وِرازد را سللر بریدنللد، خللوار 

 سپه را، سراسر، به هم برزدنللد 

 چو بشنید افراسیا  این سخن،

 دان،که بشنیده بود از لبِ بخللر

 

 بللله نزدیلللمِ سلللالارِ تلللوران سلللپاه، 

 بلله ایللران، بزرگللان شللدند انجمللن.

 برانگیخلللت از ملللرزِ تلللوران دملللار.

 به بللوم و بلله بللر، آتللش انللدر زدنللد.«

 هایِ کهللن،غمللی شللد از آن گفتلله

 .شناسللللللان و از موبللللللداناز اختر

 (119: 3، ن 1384فردوسی، )           

: ناامید شده اسللت آن هم زمانی که کاملاً  یابد، آن هم پس از هفت سالمیسرانجام گیو، کیخسرو را  

جو کردن و یافتن کیخسرو در تللوران و آوردنللش بللر تخللت شللاهی ایللران واو در جست  ی»عمل قهرمانانه

صللورت یکللی از جاودانللان کلله او نیللز در متللون زردشللتی بللهبه او جاودانگی بخشیده اسللت و ایناست که  
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شللدن خللوا  گللودرز اینللم زمللان بللرآورده  (268:  1383« )حمیللدیان،  .گلل ر اسللتهین راز هم  ،درآمده

 کیخسرو معرفی کرده بود: یرسیده است. سروش در خوا  گودرز، گیو را ناجی و یابندهفرا

 بدو گفت گیللو: »ای گ للوِ سللرفراز!

 بللر آنللم کلله پللورِ سللیاوش تیللوِی 

 چنلللین داد پاسلللخ ورا شللللهریار،

 راسللتان!بدو گفللت گیللو: »ای سللرِ  

 ز گشواد و گیوت که داد آگهللی؟

 بدو گفت کیخسللرو: »ای شللیرمرد!

خین،  کلله از فللرِّ یللزدان گشللادی سللی

 هملللی گفلللت بلللا نلللامور ملللادرم،

 سللرانجام، کیخسللرو آیللد پدیللد 

 بدانگلله کلله گللردد جهانللدارِ نیللو،

 مللر او را سللویِ تخللتِ ایللران بللرد 

 جهان را، به مردی، بلله پللای آورد 

 

 آملللد نیلللاز.خِلللر د را بللله نلللامِ تلللو  

 «.ز تخلللم کیلللانیّ و کیخسلللروی

 که: »تو گیوِ گودرزی، ای نامدار!«

 ز گللودرز بللا تللو کلله زد داسللتان؟

 کلله بللا خرّمللی بللادی و فرّهللی!«

 مللرا مللادر ایللن از پللدر یللاد کللرد 

 بدانگه کلله انللدرزش آمللد بلله بیللن.

 کلله ایللدر چلله آیللد ز بللد بللر سللرم.

 بللله جلللای آورد بنلللدها را کلیلللد.

 از گیلللو.از ایلللران بیایلللد سلللرافر

 بللللرِ نامللللداران و شللللیران بللللرد.

 همان کللینِ مللا را بلله جللای آورد.«

 (136: 3، ن 1384فردوسی، )        

هوم پارسا، گرسیوز را چرم گاو بر کتف   یبر گفته  بنا  .شودافراسیا  سرانجام برای بار دوم گرفتار می

برادرش جان به لب آمده، از پناهگللاه خللود بیللرون   یدوزند و بدین نیرنگ، افراسیا  را که از شکنجهمی

اینم خوا  او تعبیر خواهللد  .گوید: من این روز بد را به خوا  دیده بودمافراسیا  با خود می  کشند.می

 شد: 

 بینللداخت آن گِللرد کللرده کمنللد 

 به خشکی کشیدش، ز دریایِ آ  

 گرفتلله ورا مللردِ دیللن پللای دسللت،

 سپردش بدیشان و خود بازگشللت 

 بیاملللد جهانلللدار، بلللا تیلللغِ تیلللز،

 دولللت افراسللیا چنللین گفللت بی

 سلللرِ شلللهریار انلللدر آملللد بللله بنلللد. 

 توش و هللوش، از ر د افراسللیا .بشد  

 بلله خللواری ز دریللا کشللید و ببسللت.

 تللو گفتللی کلله بللا بللاد انبللاز گشللت.

 سللری پللر ز کینلله، دلللی پللر سللتیز.

 که: »این روزِ بد دیده بودم، به خوا .
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 سلللپهرِ بلنلللد ار فلللراوان کشلللید،

 

 کنللللون پللللردب رازهللللا بردریللللد.«

 (256: 5، ن 1384فردوسی، )         

او داوطلبانلله از زنللدگی دنیللوی کنللاره  .نمللادین اسللتکیخسرو در قلمرو حماسه، پادشللاهی آرمللانی و 

)پرنیللان و بهمنللی،  .از جاودانان اسللت ،گیرد و به سبب چنین مرگی که نماد غرو  در اون پاکی استمی

سللرما بلله   یآمدن باد و بوران و برف و مانللدن پهلوانللان در میانلله  یبینی کیخسرو دربارهپیش(  100:  1391

 رونللد و ایللن دراز میللان می ،گیو و تعدادی از پهلوانان در میان برف ناپدید شده  پیوندد. فریبرز ووقوب می

ها را از این که از دیدگان همگان ناپدید شود و به دیدار یزدان برود، آنحالی است که کیخسرو قبل از آن

 رسیده است:ق این امر فرااکنون زمان تحقّ امر آگاه کرده بود.

 د ببودند و خوردند چیزی که بو

 هم آنگه برآمد یکللی بللاد و ابللر 

 چو برف از زمین بادبان برکشید،

 یکایم، به برف اندرون ماندند 

 در زیللرِ بللرف  زمللانی تپیدنللد

 نماند ایچ کس را از ایشان توان 

 

 ز خوردن، سویِ خللوا  رفتنللد زود. 

 سلللانِ کلللامِ هِز بلللر.هلللوا گشلللت بر

 نبیلللللد نیلللللزب ناملللللداران پدیلللللد.

 چللون ماندنللد!نللدانم، بللر آن جللای، 

 یکی چاه شده ک نده، هر جای، ژرف.

 روان.برآملللد، بللله فرجلللام، شلللیرین

 (287-286: 5، ن1384فردوسی، ) 

یلللان را فراخوانللده تللا شللوی مناسللبی بللرای دختللرش   آوران وبزرگان و نام  یهمه  ،بزمگاهیقیصر در  

گشتاسللب را از دور  ،اندپرستاران ایسللتادهکه پسش بخردان و در پیش او کتایون برگزیند. کتایون درحالی

ت رسللاندن کشید و این همللان بلله مرحللله عینیّلل بر  از نهان سر  ،گوید: آن خوابی که دیده بودمبیند و میمی

 رؤیای شاهزاده است:

 همی گشت بللر گِللردِ ایللوانِ خللویش،

 چو از دور گشتاسللپ را دیللد، گفللت

 ور نامللللدار افسللللرش،بللللدان مایلللله

 آموزگلللار آن بدیلللد،چلللو دسلللتورِ 

 کلله: »مللردی گیللزین کللرد از انجمللن،

 به رخ، چون گلستان و با یال و کِفت 

 پسلللش بخلللردان و پرسلللتار پلللیش 

 که: »آن خوا  سر بر کشید از نِهفت«

 گللله بیاراسلللت خلللرّم سلللرش.همان

 هللم انللدر زمللان پللیشِ قیصللر دویللد 

 بللله بلللالایِ سلللروِ سلللهی، در چملللن.

 کِللش ببینللد، بمان للد شللگفت ه هللرکلل 
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 ن اسللت کللو را نللدانیم کیسللت آب للد 

 

 سللت.«ا تللو گللویی هملله فللرّهِ ایللزدی

 (17: 6، ن همان)                        

پدر بهرام گور بود که پس از مرگ برادر خود )بهللرام شللاپور( بلله پادشللاهی نشسللت و چللون   ،یزدگرد

)رسللتگار   .خود به مردم کاست و سللتم پیشلله کللردهفت سال پادشاهی کرد و نیرومندی یافت، از مهربانی  

 (1137: 1379فسایی، 

تر اخترشناسللان د. پیششوشماران در توس و به دست اسب آبی کشته میبینی ستارهبر پیش  یزدگرد بنا

خورد که به آنجا نللرود. ای به نام »سو« است. یزدگرد سوگند میبه او گفته بودند که مرگ وی در چشمه

 یدرمان او را رفتن به چشللمه ،آید و پزشکانروزی خون از بینی پادشاه می .گ ردسه ماه از این ماجرا می

یزدگرد در همان چشمه و بلله دسللت اسللبی سللیه سللمّ و شللیرکش   ،بینیطبق پیش  دانند و سرانجام»سو« می

 شود: کشته می

 چو زین برنهادش، برآهِخت تنگ 

 پللسِ پللایِ او شللد کلله بنللددش دیم 

 بغرّید و یللم جیفتلله زد بللر سللرش 

 ز خا  آمد و خا  شد یزدگرد 

 

 نجنبیلللد، بلللر جلللای، تلللازان نهنلللگ. 

م.خروشلللان شلللد آن بلللارب سنگ  سلللی

 افسللرش. بلله خللا  انللدر آمللد سللر و

 شده هفت گِرد؟این بر  جویی تو، ز  هچ

 (218: 7، ن 1388)فردوسی،           

شماران به خسروپرویز گفته بودند که مرگ او میان دو کوه سیمین و زرین، به دسللت ها قبل ستارهسال

خسللروپرویز از دسللت شللمار اسللت.  اکنون زمان به بار نشستن سخن ستاره  یکی بنده و دور از گروه است.

 ،خسللروپرویز شللود.بها کشللته میای بیسرانجام به دست بنده  ،پسرش شیرویه به داخل باغ خود فرار کرده

داند و خود چشم به راه رسیدن مرگ خود را کوه زرین و آسمان بالای سر خود را کوه سیمین می  یزره

 ماند:خویش می

 چلللو بشلللنید از زادفلللرّخ سلللخن،

 م ر گفتلله بللود کلله او را سللتاره شللی 

 که: »مرگِ تو باشد میللانِ دو کللوه،

 یکی کوهِ زرّین، یکللی کللوهِ سللیم 

 ز ب لللر، آسلللمانِ تلللو زرّیلللن بیلللو د 

 دلللش ب للد شللد از روزگللارِ کهللن  

 ز گفتلللارِ ایشلللان، برآشلللفته بلللود.

 وه:به دستِ یکی بنللده، دور از گللر

 نشسته تللو، انللدر میللان، دل بلله بللیم.

 زمین آهنللین  بخللت پللرکین بیللو د.«
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 کنون این زره چون زمینِ من است 

 دو کوه این دو گنجِ نهللاده بلله بللاغ 

 

 سلللپر آسلللمان بلللرین ملللن اسلللت.

 .ها شد دلم چون چراغکز این گنج 

 (183: 9، ن 1387)فردوسی،         

یزدگرد با سللپاهیان خللود نللزد  شود.اعرا  به ایران عملی می یآخرین تصادف عینی شاهنامه در حمله

 افتد.شود و این در حالی است که به یاد خوا  انوشیروان میسوری و مرزبانان خراسان پناهنده میماهوی  

رود آمللده و دود آتللش که صدهزار از تازیان مست و مهارگسیخته به اروند انوشیروان در خوا  دیده بود

 د.رومیرد و جشن نوروز و سده هم از بین میها میرود. آتش در آتشکدهبه آسمان می

 انوشیروان دیده بید این به خوا 

 چنان دیللد کللز تازیللان صللدهزار

 گلل ر یافتنللدی، بلله ارونللدرود 

 به ایران و بابِل، ز کِشت و دیرود،

 هم آتش بمیللردی، بلله آتشللکده 

 از ایللوانِ شللاهِ جهللان، کنگللره

 کنون خوا  را پاسخ آمد پدید 

 

 کز این تخت، بپراگ ن د رنگ و آ . 

 گسسلللته م هلللار،هیونلللانِ مسلللت و 

 پللود. و نماندی، بر این بوم و بر تللار

 به چللرخِ زیح للل برشللدی تیللره دود.

 شللدی تیللره نللوروز و جشللنِ سللده.

 فتلللادی، بللله میلللدانِ او، یکسلللره.

 .ز ما، بخت گللردن بخواهللد کشللید

 (235)همان:                         

 گیرینتیجه -4

 در. شللد یافللت شاهنامه در عینی تصادف و رؤیا شاخص دو  سوررئالیسم،  یگانهنه  هایشاخص  میان  از

 یزیرمجموعه  هرچند  هاشماریستاره  و  اخترشناسی  ها،بینیپیش  شاهنامه،  در  موجود  فراواقعی  عناصر  میان

 تللوانمی  رؤیللا  ذیل  را  هاآن  ،دهندمی  خبر  ما  به  واقعیّتفرا  و  آینده  از  کهازآنجایی  ،نشده  ذکر  سوررئالیسم

  .دارد وجود عینی تصادف مورد 9 و رؤیا و خوا  مورد 17 بینی،پیش مورد 35 ،شاهنامه در.  برشمرد

 و  رؤیاها  ها،خوا   از  بسیاری  زیرا  رؤیاست   و  خوا   با  آن  تفاوت  ،عینی  تصادف  با   در  مهم  ینکته

 از  فللرد  ،عینللی  تصللادف  در.  اندنرسللیده  تعینیّلل   بلله  و  مانللده  تذهنیّلل   یمرحله  در  شاهنامه  هایشماریستاره

 یللا  عینللی  تصللادف  همللان  ایللن  و  بینللدمی  سر  چشم  با  واقع  عالم  در  را  آن  ،داده  خبر  خویش  رؤیای  ینتیجه

 همچون  هاییتشخصیّ  یدرباره واقعیّت  به  واقعیّتفرا  از  گ ر  .است واقعیّت  به  واقعیّتفرا  از  گ ر  یمرحله

  .دهدمی رخ گرددزی و خسروپرویز گر،بزه یزدگرد کتایون، افراسیا ، کیخسرو، گودرز، سیاوش،
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 هفت  از  پس  گیو.  بیندمی  خود  مرگ  یلحظه  در  را  فرنگیس  برای  خود  بینیپیش  لحظهبهلحظه  سیاوش

 و  بللرف  آمللدن  یدربللاره  کیخسللرو  بینللیپیش.  پیونللددمی  وقوب  به  گودرز  رؤیای  و  یافته  را  کیخسرو  ،سال

 راز ورازاد، شللدن کشللته بللا افراسللیا . آیللددرمی آ  از درسللت ،پهلوانللان از تعللدادی مللرگ بللا بللوران

 مللن کلله) جمله این گفتن با خود مرگ روز در دیگر جایی در و  بیندمی  عیان  چشم  مقابل  را  شمارانستاره

 میللان از گشتاسللب دیللدن با کتایون. بیندمی را خود تقدیر ،سر چشم  با(  بودم  دیده  خوا   به  را  بد  روز  این

 تمهیللدات، هملله رغمعلللی هللم  گربزه  گرددیز  و  گفته  خود  خوا   برکشیدن  سر  نهان  از  خواستگاران  سیل

 یگفته براساس خسروپرویز. شودمی کشته آبی اسب  دست  به  و  سو  چشمه  در  هابینیپیش  با  مطابق  موموبه

 و  مانللدمی  خللویش  مللرگ  رسللیدن  راه  بلله  چشم  بودند،  گفته  هاآن  که  جزئیاتی  دیدن  عیان  و  شمارانستاره

 مللاهوی یپناهنللده کللههنگامی ،ساسانی پادشاه آخرین ،یزدگرد  را  شاهنامه  عینی  تصادف  آخرین  سرانجام

 مللردن  و  ارونللدرود  بلله  مسللت  تازیان  تاختن  خوا   در  انوشیروان.  بیندمی  ،است  خراسان  مرزبانان  و  سوری

 .بود دیده را هاآتشکده آتش

 منابع 

-عرفانی و اسطوره ادبیّات، «بازتا  خوا  و رؤیا در شاهنامه فردوسی»(،  1387اسعد، محمدرضا )  -

  : ؟.13ش، 4س، دانشگاه آزاد تهران جنو ، شناختی

هللایی از آن در نگاهی به مکتللب سوررئالیسللم و جلوه»(،  1399)  نوروزی  یعقو   بابازاده اقدم، عسگر و  -

 .506-485 :53ش، 14 دوره، تطبیقی ادبیّاتمطالعات  ینامهفصل، «پورقیصر امین

 .، تهران: افقلچاپ اوّ ی،عبّاس، ترجمه کاوه میرنادیا(، 1383برتون، آندره ) -

 .آگاه، تهران: اپ هشتمچ، پژوهش در اساطیر ایران(، 1386بهار، مهرداد ) -

، «نمادهللای بخللش اسللاطیری شللاهنامهبررسللی و تحلیللل »(، 1391) شللهرزاد بهمنللی پرنیللان، موسللی و -

-91  :1  ش،  48  دورهو علللوم انسللانی اصللفهان(،    ادبیّللات  یدانشکده  یه)مجلّ  شناسی ادب فارسیمتن

110. 

الطیر و دفتللر سللوم گفتارهللای سوررئالیسللم در سللیرالعباد، منطللقپیش»(، 1399) و دیگللران نیا، کیمیللاتان  -

 . 67-50 :1ش، 16 دوره، فارسی دانشگاه آزاد مشهد ادبیّاتزبان و  یهمجلّ، «مثنوی

 سخن. ، تهران:اپ چهارمچ ،های ادبیآشنایی با مکتب(، 1395ثروت، منصور ) -



 74-105 صص ،1401بهار  ،همهفدی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

97 
 

)اد  و عرفان(،  عرفانیات در ادب فارسی،  «سوررئالیسم در مثنوی معنوی»(،  1395جعفری، فرشته ) -

 .  165-147  :،7س

 مرکز نشر دانشگاهی. ،چاپ اول ،از سعدی تا آراگون(، 1373حدیدی، جواد ) -

 نشر ناهید.، چاپ دوم، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی(، 1383حمیدیان، سعید ) -

های معاصللر و تفللاوت و های انعکاس سوررئالیسم در رمانشیوه»(،  1395)  و دیگران  ذوالفقاری، محسن  -

)بهللار  شناسی نظم و نثرر فارسریصی سبکتخصّ  ینامهفصل،  «شاربللیهای آن با مبانی غشباهت

 . 261-243 :32پیاپی  ش، 2 ش، 9ساد (، 

اه علللوم پژوهشللگ ،چللاپ دوم ،2، جلللد های شراهنامهفرهنگ نام(، 1379رستگار فسایی، منصللور )  -

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

زن ،  «کید بر نظرات یونللگأجریره و کتایون در شاهنامه با ت  تحلیل رؤیای»(،  1393رمضانی، معصومه )  -

 .: ؟19ش، 5س، و فرهنگ

، «های سللهروردیمکتللب سوررئالیسللم و اندیشلله»(، 1392) مظفللری و علیرضللا اصللغرزارعللی، علللی - 

 . 135-105 :9ش، 5س، عرفانی دانشگاه الزهرا ادبیّات یمهنافصلدو

اپ چلل ، الطیرنقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه، خمسه و منطق(،  1382زمردی، حمیرا )  -

 .ارزوّ، تهران: لاوّ

 ینامهفصرل،  «ثیر آن در آثار هوگو، لامللارتین و کوپللهأترجمه شاهنامه و ت»(،  1393زندی، معصومه )  -

های خارجی دانشگاه آزاد سنندن، و زبان ادبیّات ی، دانشکدهپژوهشی زبان و ادب فارسی  -  علمی

 .  72-47 :18 ش، 6س

 فرهنگی. و علمی ، تهران:اپ دومچ ،خار نجر از رنگ گل تا(، 1373سرامی، قدمعلی ) -

 ، ترجمه مهرانگیز اوحدی، داستان.فرهنگ نمادها(، 1389سرلو، خوان ادواردو ) -

 کللاظم بللرگ نیسللی،  ی، ترجمللهدرآمدی بر شعر عربریپیش(،  1376سعید، علی احمد )ادونیس( )  -

 .روز فکر ،لاپ اوّچ

 سخن. تهران:حبیب رضایی،  ، ترجمهّف و سوررئالیسم تصوّ(،  1385( )ادونیس)  ......................... -

 .نگاه تهران: ،سیزدهماپ چ ،1 لد، جهای ادبی جهانمکتب(، 1384دحسینی، رضا )سیّ -
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 نگاه. تهران: ،اپ دوازدهمچ ،2 لد، ج های ادبی جهانمکتب  (،1384)  ......................... -

 میترا. ، تهران:اپ دومچ، نقد ادبی(،  1388شمیسا، سیروس ) -

 قطره. ، تهران:اپ هشتمچ، های ادبیمکتب(،  1390)  ....................... -

 .زوار تهران: ،اپ پنجمچ د استعلامی،، تصحیح محمّتذکره الاولیاء(، 1366ین )فریدالدّار، عطّ -

عرفللانی و  ادبیّللاتتطبیقللی خللرو عللادت در  یمطالعلله»(، 1391)ویللدا دسللتمالچی  علیللزاده، ناصللر و -

و علللوم انسللانی دانشللگاه  ادبیّللات یدانشللکده یه)نشللریّزبان و ادب فارسری   یهمجلّ،  «سوررئالیستی

 .141-121 :225ش، 65 یدورهتبریز(، 

کوشش دکتر غلامرضللا سللتوده،  ، بهشناسی و نجوم فردوسیدانش ستاره(،  1374غزنی، سرفراز )  -

 دانشگاه تهران. :تهران

گللویی در بررسللی تطبیقللی کارکردهللای پیش»(،  1394)  دارد پشللتمحمّلل پور دهکی، سکینه و علیغلام  -

 . 281-251 :41ش، 11س، شناختیعرفانی و اسطوره ادبیّات، «های بزرگ جهانحماسه

 سخن. ، تهران:لچاپ اوّ، بلاغت تصویر(،  1385) محمود، فتوحی -

، ویللرایش و گللزارش از ( 9، 7، 6،  5،  3،  1  جباسرتان     ینامره(،  1383-1388فردوسی، ابوالقاسم )  -

 سمت. تهران:، کزّازیین الدّمیرجلال

 .مرکز ، تهران:اپ هفتمچ، رؤیا، حماسه و اسطوره(، 1393ین )الدّمیرجلال ،کزّازی -

های مشابه در لفهؤهای سوررئالیسم و ملفهؤواکاوی تشابه و افتراو م»(،  1397)  و دیگران  کولیوند، فاطمه -

، 14، دانشگاه آزاد تهران جنو ، سشناختیعرفانی و اسطوره  ادبیّات  ینامهفصل،  «مثنوی معنوی

 .305-277 :52ش

، «خوا  در شاهنامه، پژوهشگاه علللوم انسللانی و مطالعللات فرهنگللی»(،  1389)  رجبیرقیه  گلی، احمد و    -

 . 92-73 :1ش، 1س، ادب پارسی ینامهکهن

عرفانی و  ادبیّات، «شناسانه رؤیاهای شاهنامهبررسی روان»(، 1390) دژم مهرنوش  و  لل محمودی، خیرا  -

 . : ؟24 ش، دانشگاه آزاد تهران جنو ، شناختیاسطوره

، «هللای شللاهنامهگوییثیر کواکللب در پیشأتلل »(،  1389)  رادتوکللل  لللیلا  منصوریان سرخگریه، حسللین و  -

 . 172-147 :5ش، 2، دوره تعلیمی ادبیّات ینامهپژوهش
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، «نقلللد و تحلیلللل رؤیلللا در شلللاهنامه»(، 1390) نلللژادتربتیبهجلللت و منصلللوریان سلللرخگریه، حسلللین  -

 . 112-93 :12، پیاپی ، 3، دوره های زبان و ادب فارسیپژوهش

، مطالعات ایرانی  یهمجلّ،  «گویی در شاهنامهپیش»(،  1381)  صرفیدرضا  محمّحسین و  میرزانیکنام،    -

 .172-153 :2ش

، فرهنللگ فارسری  ادبیرّاتهرا در  وارهاساطیر و داستانفرهنگ  (،  1378دجعفر )ی، محمّیاحقّ  -

 معاصر.

 ، تهللران:لاپ اوّچمحمود سلطانیه،    ی، ترجمههایشانسان و سمبول(،  1377یونگ، کارل گوستاو )  -

 جامی.
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Abstract: 

Surrealism is automatic writing, inscribing and writing freely, i.e. without 

the dominance of intellect; it is the expression of inductive thought without 

the supervision of wisdom and regardless of any artistic or ethical 

oversight. It can be said that this school is the result of the growth of 

psychology in the 20th century and, hence, psychological encounters with 

literature. Surrealists called the relationship between mind and the real 

thing the objective accident. The effects and instances of this objective 

crash which is based on reality will be clearly seen in epics as its echoes are 

woven into the mythological, epic and literary structure of Ferdowsi’s 

Shahnameh. The purpose of this article is examining the surrealistic 

explanation of the dream and prediction of reality and objective crash in 

Ferdowsi's Shahnameh through an analytical, descriptive approach, which 

has been reviewed and explained. The main question of this research is the 

frequency of the objective accident index and its differences with the 

surreal elements of dreams and predictions. Research findings indicate that 

the application of sleep and dreams are 17 times, star counting and 

predicting 35 times and passing through the reality or objective accident 9 

times, as a completely surrealistic indicator in Ferdowsi’s Shahnameh. 

Objective accidents on characters such as Siavash, Goodarz, Keikhosro, 

Afarsiab, Katayun, Yazdgerd, Khosrowparviz and Yazdgerd, the last 

Sasanian king. The realization of the dream of these people and seeing it 

with one’s eyes is the same difference between sleep and dreams and 

predictions with an objective accident in Shahnameh. 
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Keywords: Ferdowsi’s Shahnameh, Surrealism, Truth and Reality, 

Objective Accident. 

Extended abstract: 

Surrealism officially began in 1924 by André Breton and three others who 

issued a statement. Surrealism can be the result of the growth of 

psychological science in the 20th century and the consequent encounter of 

psychology and literature. Surrealism, like Romantics, were familiar with 

Eastern mysticism before. This school was also influenced by 

contemporary Persian literature, and poetry movements like the new wave 

and the poetry of volume.  

At the same time, with the translation of great Persian works to European 

languages, Shahnameh was used as the greatest epic of Persian epic – given 

the variety of literary varieties available in it. In recent years, comparative 

literature created a link between the literatures of nations. 

Looking at ancient literary works, including Shahnameh, from the 

viewpoint of literary schools of the world, will reveal the lasting secret of 

these works. In this paper, with the study of Surrealism and the 

introduction of its various indices, two indices of Shahnameh, i.e. dream 

and objective accident and frequency have been expressed. 

“Akhtar-e-saad” and “nahs” are established by Astrolabe devices to see the 

end of a person whose numbers are high on the birth and / or the dreams of 

priests and the dreams where there are many important categories of 

surrealism in Shahnameh. Many dreams have reached the stage of practice 

and have reached the same level of mind, and that is the difference of an 

objective accident with dreams. In an objective accident, one's dream of 

subjectivity becomes objectified and can be seen with eyes. 

Research Methodology 

This paper is a library research conducted through a descriptive - analytical 

method. 

Research Findings 

In Shahnameh, there are 17 dreams. Ferdowsi’s view about the dream is a 

mixture of national culture and Islamic belief, as he stresses at the 

beginning of the dream of Anushiravan, which makes it useless. The 

dreams of Shahnameh are divided into three groups: dreams of kings, 
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dream of heroes and sleep of women. Zahhak, Kubat, Afrasiab, Keikhosro, 

Kied, Babak and Anushiravan are the kings of Shahnameh that have 

dreams. 

Siyavash, Goudarz, Toos and Bahram are heroes of heroes whose sleep is 

mentioned in Shahnameh. Katayun and Jarireh are two queens of 

Shahnameh that Ferdowsi has talked about. The predictions and stars are of 

the characteristics of the epic works in the world and we see such 

predictions in the course of chivalry in Shahnameh. The abundance of stars 

in Shahnameh is about 35. 

Gheibi, Soroush, divine creatures, Simorgh, stars, dreams, ancient books, 

the world cup, and Fal are some of the portals in the metaphysics in 

Shahnameh. The objective coincidence is the neglect of reason and reason 

with Surrealism. Objective coincidence is somehow similar to the 

discovery of Sofia. Passing from real to reality or objective coincidence has 

been mentioned in Shahnameh. 

Conclusion 

Among the nine indicators of surrealism, two images of vision and 

objective accident were found in the Shahnameh and predictions can also 

be dreamed in the dream. In this account, we have about 35 predictions and 

17 dreams about Shahnameh. An objective accident, transition from 

subjectivity to objectivity or truth also occurred 9 times in the Shahnameh. 

We first see an objective accident in Siavash’s story and the latest in an 

Arab attack on Iran. Concrete accidents happen in characters such as 

Siavash, Gudarz, Keikhosro, Afrasiab, katayun, Yazdgerd, Bezehgar, 

Khosroparviz and Yazdgerd.  
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